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نگاه

يادداشت: «رييس جمهور روحانى»؛ محمود نادرى
عمق نگرانى از انحرافات اعتقادى و فكرى ترويج شده در 
دهه گذشته را مى توان در گفته هاى آيت االله فاضل لنكرانى 
استاد حوزه علميه قم و فرزند آيت االله العظمى فاضل لنكرانى 
كه روز دوشنبه 92/4/10 در روزنامه شرق به چاپ رسيد، 
ــاهده كرد. البته عده اى از روحانيون از همان ابتداى  مش
شكل گيرى اين دست از تفكرات مشكوك در مقابل اين 
ــان دادند اما پاره اى از  ــتايش نش جريان واكنش قابل س
روحانيون نسبت به خطرات اين دست از انحرافات فكرى 
و عقيدتى دير پى برده و با تاخير عكس العمل نشان دادند 
كه در جاى خود قابل بحث است... رييس جمهور روحانى 
چنانكه بارها بيان كرده است به روشنى دريافته است كه در 
چه برهه سختى از زمان عهده دار مسووليتى تا به اين حد 
خطير شده است كه موفقيت و خداى ناكرده عدم توفيق 
ايشان مى تواند چه پيامدها و آثار ماندگارى داشته باشد. 
ــن رو به نظرم نهاد روحانيت بايد قدردان اين فرصت  از اي
تاريخى كه در فرآيندى دموكراتيك ملت ايران در اختيار 
آن قرار داده است، باشد چرا كه از اين رهگذر و با بازبينى 
عالمانه كاميابى ها و ناكامى هاى گذشته مى تواند به جايگاه 

بايسته و شايسته تاريخى خود دست يابد. 

سرمقاله: «برف فراق!»؛ حسين شريعتمدارى
ــند غيرقابل انكار كه از خيانت  آيا با توجه به صدها س
ــور و نفوذ - هرچند  ــاب فتنه حكايت مى كند، حض اصح
ــر روحانى جفا  ــتقيم - آنها در كابينه آقاى دكت غيرمس
ــت كه از  ــلام و انقلاب و بى اعتنايى به مردمى نيس به اس
ــتين روزهاى بعد از پيروزى انقلاب با دشمنى ها و  نخس
كينه توزى هاى مثلث آمريكا و انگليس و اسراييل روبه رو 
ــا خورده و  ــا داده، خون دل ه ــن راه خون ه ــوده و در اي ب
سختى هاى طاقت فرسا را تحمل كرده اند؟!... دكتر روحانى 
با وجود تلاش فراوان مدعيان اصلاحات و برخى از سران و 
عوامل فتنه 88 نشان داده هوشمندتر از آن است كه پاى 
در چنبره فريب آنان بگذارد و اعتبار راى مردم و مسووليت  
ــت بر قوه مجريه نظام مقدس اسلامى را  ــاس رياس حس
ــت باد بسپارد... كيهان قبل  در پيوند با اين جريان به دس
ــران و عوامل  ــات با توجه به حمايت برخى از س از انتخاب
ــراييلى 88، بيم آن داشت كه ايشان  فتنه آمريكايى - اس
با جريان بدنام مورد اشاره گره خورده باشد و هنوز هم بر 
اين باور است كه آقاى روحانى نبايد اعلام حمايت آنها را 
مى پذيرفت. اما، ايشان بعد از انتخاب به رياست جمهورى 
اسلامى ايران در اولين كنفرانس خبرى خود وابستگى راى 
ــى كرد و بر مواضعى  ــش به مدعيان اصلاحات را نف خوي
تاكيد ورزيد كه اصولگرايان روى آن تاكيد داشته و دارند. 

دستكارى شريعتمدارى در سخنان نتانياهو براى تخريب 
مشايى 

ــهروند در  ــوول روزنامه ش عبدالرضا داورى، مديرمس
ــته: روزنامه كيهان در ادامه پروژه تخريب  يادداشتى نوش
ــت به اقدامى عجيب زده است. اين  مهندس مشايى دس
روزنامه در شماره ديروز خود، با دستكارى سخنان بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى كه در مصاحبه با 
ــردبير ارشد روزنامه واشنگتن پست بيان  لالى ويموث، س
شده و متن كامل آن در وب سايت روزنامه واشنگتن پست 
ــدم احراز  ــا نتانياهو را از ع ــت، تلاش نمود ت موجود اس
ــايى در انتخابات  صلاحيت مهندس اسفنديار رحيم مش
ــان دهد... در اظهارات  رياست جمهورى اخير ناراحت نش
بنيامين نتانياهو درباره مهندس مشايى، عبارت («مشايى» 
ــاير نامزدهاى ديگر كه متمايل به نزديكى با غرب و  و س
رژيم اسراييل بودند) اصلا وجود ندارد و اين عبارت توسط 
روزنامه كيهان به سخنان نخست وزير رژيم صهيونيستى 

اضافه شده است! 

يادداشت: «آمارهاى فيزيكى يا رقمى»؛ بهمن آرمان
اصولا اطلاعاتى كه از ايران به محافل بين المللى داده 
ــتند كه آنچنان اعتمادى به آنها  ــود آمارهايى هس مى ش
نيست. حتى در پيش از انقلاب هم چنين بوده است. بعيد 
به نظر مى رسد كه رتبه اقتصادى ايران از 22 به 17 رسيده 
باشد. اگر چنين بود ايران را به عنوان عضو گروه 20 دعوت 
مى كردند در حالى كه چنين اتفاقى نيفتاده... آن چيزى 
ــتانداردهاى  كه ما به عنوان بورس داريم در عمل طبق اس
بين المللى يك بورس متناسب با استانداردهاى بين المللى 
ــود،  ــاخص هايى كه گفته مى ش ــت. ضمن اينكه ش نيس
ــت كه به پذيرش  ــركت هاى دولتى اس عمدتا بر پايه ش
ــت كه بورس  بورس درآمدند و اين خود نمايانگر اين اس
ما و آمارهايى كه درباره آن ارايه مى شود آمارهاى چندان 
معتبرى نيستند و بعيد به نظر مى آيد كه در يك اقتصادى 
ــت يك بورس با رونق داشته  كه مواجه با ركود تورمى اس

باشيم. 

ارشاد آمار منتشر كند
ــاى احمدى نژاد در گفت وگوى تلويزيونى  اظهارات آق
ــته درباره مطبوعات موجب شگفتى بسيارى  هفته گذش
از مديران مطبوعات شده است. رييس جمهور مدعى شد 
ــش از روزنامه هاى موافق، از  روزنامه هاى منتقد دولت بي
دولت يارانه دريافت مى كنند. اين ادعاى رييس جمهور نه 
تنها صحت ندارد بلكه واقعيت، درست برعكس آن است. 
اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آمار و اطلاعات دقيق 
توزيع يارانه هاى مطبوعات در سال هاى اخير را منتشر كند 
مشخص خواهد شد كه با روزنامه هاى منتقد در اين دولت 
چگونه رفتار شده است. ضمنا داستان قطع كردن فرمايشى 
آگهى هاى روزنامه هاى منتقد و تحويل يك جاى آنها به 
ــلاف عدالت دولت آقاى  ــه دولت نيز از اقدامات خ روزنام

احمدى نژاد است. 

آيينه

سال دهم    شماره 1776سياست دوشنبه  17 تير 1392

شما دبير سرويس گزارش روزنامه «سلام» بوديد  �
درست اسـت؟ چطور شـد از بنياد مسـتضعفان و 

جانبازان به روزنامه كوچ كرديد؟ 
ــاور  ــلام»، بنده مش همزمان با راه اندازى روزنامه «س
ــتضعفان و جانبازان و مشاور حقوقى  رياست بنياد مس
بانك صادرات بودم و در ايامى كه جلساتى با حضور آقاى 
ــوى خويينى ها و جمعى از دوستان براى گفت وگو  موس
ــلام» برگزار  ــون نحوه راه اندازى و اداره روزنامه «س پيرام
مى شد، بنده هم در آن جلسات حضور داشتم. در يكى 
از همين جلسات با حكم آقاى خويينى ها به عنوان رييس 
هيات گزينش و دبير سرويس گزارش منصوب شدم. اين 
هيات از سه نفر آقايان سعيد حجاريان، عيسى ولايى و 
ــده بود و مسووليت پذيرش و گزينش  بنده تشكيل ش
ــت. مسووليت صفحه  ــلام» را برعهده داش همكاران «س
ــتون از همه جا - از  ــما» و «مسوولان» و همچنين س «ش

همه كس هم با من بود. 
بارهـا گفته شـده اسـت كـه حـذف نيروهاى   �

معروف چپ از عرصه قدرت سياسـى عامل انتشار 
روزنامه «سلام» بوده است، آيا دليل ديگرى هم براى 

انتشار روزنامه اى متفاوت حس شده بود؟ 
تا جايى كه اطلاع دارم يكى از دلايل انتشار «سلام» 
ــط خويينى ها، اصرار مرحوم حاج احمد خمينى  توس
ــه تك صدايى بودن  ــوان گفت ك ــت. اما مى ت بوده اس
ــانه ها و برخوردهاى حذفى گسترده با  ــريات و رس نش
نيروهاى موسوم به چپ و خط امامى، لزوم برخوردارى 
از يك رسانه براى انتقال پيام هاى متفاوت به مخاطبان، 
ــار روزنامه «سلام» و همكارى  از مهم ترين دلايل انتش

افراد مختلف با آن بوده است. 
آيا «سـلام» را مى تـوان ارگان مجمع روحانيون  �

مبارز به شمار آورد؟ 
حتى اگر مجمع روحانيون مبارز هم به اين روزنامه 
به عنوان ارگان خود مى نگريست، دست كم در جلسات 
ــده هرگز در اين مورد صحبتى نشد. وانگهى  برگزارش
نحوه عمل و خط مشى آقاى خويينى ها در اداره «سلام» 
از يكسو و تركيب دبيران سرويس ها و هيات تحريريه 
و رويكرد و خاستگاه سياسى و فرهنگى آنان از سوى 
ــود استنباط كرد اين  ديگر هم به گونه اى نبود كه بش
روزنامه تابع خط مشى مجمع روحانيون مبارز است. اما 
بدون ترديد مواضع «سلام» و مجمع روحانيون مبارز در 
بسيارى از موارد بيانگر نوعى وفاق و همگرايى نسبى 

ميان اين دو بود. 
چرا نام «سلام» براى روزنامه انتخاب شد؟ �

در يكى، دو جلسه در مورد انتخاب نام روزنامه بحث 
و تبادل نظر به عمل آمد و سرانجام آقاى خويينى ها كه 
به نظر مى رسيد خارج از دفتر روزنامه تصميم گيرى شده، 
نام «سلام» را كه برگرفته از آيه شريفه «سلام قولا من رب 

الرحيم» بود، براى روزنامه انتخاب كرد. 
از انتشار اولين پيش شماره «سلام» چه خاطره اى  �

داريد؟ 
در آغاز راه اندازى «سلام» دبيران سرويس ها به دلايلى 

ترجيح مى دادند كه مقالاتشان بدون نام منتشر شود اما 
بنده اولين دبير سرويسى بودم كه مقاله ام با اسم خودم 
ــماره منتشر شد. يادم است در آن روزها  در اين پيش ش
سعيد حجاريان كه عضو هيات سه نفره گزينش بود، در 
تاييد يا رد داوطلبان همكارى با «سلام» گاهى روى اسم 
افراد حساسيت نشان مى داد. مثلا اگر اسم كسى بابك، 
ــوروش و داريوش بود آن را يك نقطه ضعف براى فرد  ك

گزينش شده محسوب مى كرد. 
بـا توجه به پيشـينه افـراد به نظر مى رسـد كه  �

نخستين اعضاى تحريريه «سلام» جزو كسانى بودند  
كه قبلا كار روزنامه نگارى نكرده بودند. آيا اين مساله 

شروع و ادامه كار «سلام» را دشوار نمى ساخت؟ 
اين برداشت ممكن است درمورد دبيران سرويس ها 
ــعى  ــد اما در گزينش نيروها حتى الامكان س صدق كن
مى كرديم كسانى را استخدام كنيم كه از تجربه و دانش 
ــكده هاى  ــند و از يكى از دانش خبرنگارى برخوردار باش
ــده باشند. البته در اوايل كار  ارتباطات فارغ التحصيل ش
ــلام» به دليل فضاى خاص سياسى حاكم ما از حيث  «س
خبرنگار و نويسنده با كمبود جدى مواجه بوديم و تكميل 
كادر تحريريه و حتى فنى «سلام» مدتى به طول انجاميد 
و به تدريج اين مشكل برطرف شد. از طرفى درست است 
ــرويس ها قبلا كار روزنامه نگارى  كه بعضى از دبيران س
ــتخوان دارى  نكرده نبودند اما هريك از آنها آدم هاى اس
بودند و بعضا در نشريات علمى و سياسى مقالاتى داشتند. 
عباس عبدى دبير سرويس اقتصادى معاون وقت مركز 
مطالعات استراتژيك رياست جمهورى بود و خودش هم 
اهل قلم و تحليلگر بود و يكى، دو كتاب نوشته بود، سعيد 
ــايه فعاليت مى كرد از نيروهاى  حجاريان كه غالبا در س
بسيار خوش فكرى بود كه هم اهل قلم و تحليلگر سياسى 
ــرويس ورزشى، رييس اسبق  بود. بهروز صحابه دبير س
ــارات كتاب  ــيون فوتبال و مديرعامل وقت انتش فدراس
ــرويس سياسى خارجى نيز  همراه بود. وفا تابش دبير س
از بچه هاى خوش فكر و دانشجويان سابق پيرو خط امام 
بود و در حوزه سياست خارجى كار كرده بود و در زمان 
ــلام» جزو مديران وقت وزارت نيرو بود. اگر  فعاليت «س
ــتباه نكنم مسعود مظفرى دبير سرويس اجتماعى و  اش
محمدمهدى حيدريان دبير سرويس فرهنگى - هنرى 
نيز از مديران وزارت ارشاد بودند. محمدابراهيم انصارى 
ــبق فارس و از  ــتاندار اس لارى دبير صفحه حقوقى؛ اس
ــوول  ــگان حقوق بود، ميرعلى نگارنده مس دانش آموخت
ــتان ها از نيروهاى فعال و رياست سازمان  بخش شهرس

تعزيرات حكومتى را عهده دار بود. 
ارتباط «سـلام» بـا مركز مطالعـات و تحقيقات  �

استراتژيك رياست جمهورى را از جمله ويژگى هاى 
متفاوت اين روزنامه و شايد علت موفقيتش مى دانند، 

اين تحليل را قبول داريد؟ 
بله از دلايل موفقيت «سلام» ارتباط موثر تحريريه با 
مركز مطالعات و تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى را 
مى توان بر شمرد. اين روزنامه در ميان مردم و خصوصا 

نخبگان جامعه از جايگاه ويژه اى برخوردار شده بود. 

اكبر اعلمى: 
«سلام» ميان مردم و نخبگان جايگاه ويژه اي داشت

چطور شـد كه ابراهيم اصغرزاده به جمع راه اندازان  �
روزنامه سلام پيوست، روايت شما از علت شكل گيرى 

روزنامه اى با مختصات جديد چه بود؟ 
ــه 70 برايم پر از  ــه 60 و اوايل ده ــال هاى آخر ده س
ــت. به خصوص تغيير تيترهاى  ــيرين اس خاطرات تلخ و ش
ــاعات پايانى شب و كار كردن با دوستان  صفحه يك در س
جديدى كه كم و بيش با ذات رسانه و روزنامه نگارى مدرن 
ــتند. البته نيمكت ذخيره هاى سلام به مراتب  آشنايى داش
ــتاره تر بود از تيمى كه ميدان را به دست گرفته بودند.  پرس
ــبكى البته در عين هيجان دردسرساز هم بود.  بازى اين س
ــتان به سال هاى نخست  همكارى من با بعضى از اين دوس
دهه 60 در كيهان و بعدا نيمه آن دهه جهت انتشار نشريه 
بعثه حجاج ايرانى در عربستان برمى گشت كه كار را ساده و 
روان مى كرد. صفحات و عناوين ابتكارى مانند الو سلام، پيدا 
و پنهان، اخبار خاكسترى و درگوشى، شنيده ها و ناشنيده ها 
و نظاير آن گرچه در ابتدا با مقاومت منفى و بى رغبتى مواجه 
مى شد اما خوش ذوقى و سعه صدر آقاى موسوى خويينى ها 
گره گشا بود. برخلاف آنچه از وى در اذهان عمومى به عنوان 
ــابقه  چهره اى انعطاف ناپذير نقش يافته و با وجود فقدان س
مطبوعاتى رفتار و سلوك ايشان ميدان خوبى براى فعاليت 
جمعى فراهم مى ساخت. اواخر سال 1364 موسسه و به ويژه 
روزنامه كيهان، معتبر ترين رسانه مكتوب قبل و بعد از انقلاب 
دو عنصر كليدى، يعنى سرپرست و قائم مقام فرهنگى اش را 
از دست داد؛ شهيد شاهچراغى و مرحوم حسن منتظرقائم. 
يكى در حادثه سقوط هواپيما به دست دشمن و ديگرى در 
تصادف جاده اى. آقاى خاتمى كه نماينده امام خمينى (ره)

بود، از آقاى سيدمحمد اصغرى جهت سرپرستى دعوت به 
ــل آورد ولى فرآيند انتخاب قائم مقام فرهنگى به دليل  عم
حساسيت سياسى كيهان و همچنين كسب نظر شوراهاى 
سردبيرى، دبيران سرويس ها و تحريريه هاى روزنامه و ديگر 
ــريات كيهان قدرى به تاخير افتاد. افرادى نظير آقايان   نش
ــمس الواعظين،  ــاء االله ش هادى خانيكى، رضا تهرانى، ماش
مسعود غفارى، مصطفى رخ صفت، كمال حاج سيدجوادى، 
يونس شكرخواه، بهروز گرانپايه، غلامرضا موسوى، فريدون 
ــين فردى،  صديقى، مهدى فرقانى، بهروز صحابه، اميرحس
عباس سليمى نمين، حسين راغفر، شهيدى مودب و خانم ها 
شركت، صدر، اسكندرى، بديعى و ديگران حضور داشتند. 
ــه آن خانواده  ــم به عنوان قائم مقام فرهنگى ب نهايتا من ه
پيوستم. بعضى از اين دوستان همانانى بودند كه چند سال 

بعد به قوام تحريريه سلام كمك كردند. 
چينش نيروها و جمع شـدن آنها به لحاظ سياسى  �

و فكري بر چه اساسـى بود اينكه همـه بچه هاى پيرو 
خط امام و تسـخير كننده لانه جاسوسى دور هم جمع 

شدند تا رسانه اى منتشر كنند چرا و چطور انجام شد؟ 
طبيعى است زمانى كه پاى مجمع روحانيون به عنوان 
نهاد روحانى ميراث دار فقه سياسى و پوياى امام با محوريت 
ــوى خويينى ها، كروبى، خاتمى و  ــخاصى همچون موس اش
ــوى بجنوردى به ميان آيد به اندازه كافى انگيزه ايجاد  موس
مى كرد كه دوستان خط امامى و فعالان چپ مذهبى در آن 
ــا گردهم آيند و از اندك فرصت به دست آمده زمانى  وانفس

كه وزير ارشاد آقاى خاتمى بود اين بهره را ببرند. كار سياسى 
ــلأ صورت نمى گيرد. علاوه بر امكان حقوقى و توجيه  در خ
ــب و تقاضاى مخاطب  ــتر اجتماعى مناس فنى نيازمند بس
است. جامعه ايران به ويژه طبقه متوسط و اقشار شهرى پس 
ــى و  ــازندگى به فضاى بازتر سياس از پايان جنگ و آغاز س
ــتر تمايل نشان مى داد. عمر كوتاه روزنامه  آزادى عمل بيش
ــلام همزه وصل دو پرانتز مهم در تاريخ انقلاب بود. يك  س
ــامل اراده قطعى جناح راست براى يكدست كردن  پرانتز ش
ــى و حذف چپ ها و پرانتز ديگر حاوى پروژه  جامعه سياس
ــازى تندروهاى اصولگرا براى از كار انداختن چرخ  بحران س
ــره بساط جامعه مدنى. اهميت  اصلاحات و برچيدن يكس
ــلام به دليل كارى بود كه در اين مقطع  تاريخى روزنامه س

كرد. 
روزنامه سلام در فضاى بعد از درگذشت امام و آغاز  �

كناره  گيرى جناح چپ منتشر شد. آيا كنار گذاشته شدن 
آنها علت اصلى انتشار روزنامه بود تا جايى كه حس شده 
بود فضايى براى بيان افكار و عقايد آنها نيست و نياز به 

رسانه اى دارند كه حرف هاى خود را بزنند؟ 
ــد كه  ــه زمانى آغاز ش ــن روزنام ــار اي ــتان انتش داس
ــعى كردند راه ارتباط آنها  محافظه كاران به لطايف الحيل س
ــدود كنند. ممانعت از چاپ اعلاميه انصراف  با مردم را مس
ــناس جناح چپ، يعنى آقايان  ــه نفرُاز روحانيون سرش س
موسوى خويينى ها، مرحوم توسلى و مرحوم عبايى خراسانى 
ــاى موجود آن زمان، مجمع روحانيون مبارز را  در روزنامه ه
ــانه داشته باشد. يك روزنامه  به صرافت انداخت تا خود رس
ــر مى كرد. روزنامه اى  ــرو تا حدودى اين خلأ را پ چپ پيش
ــرزان و محتاطى بود  ــان در اندازه خود صداى ل ــه آن زم ك
ــور را به نقد مى كشيد. پنهان نيست  كه روند اداره امور كش
ــت هاى  ــه با موضوعات جديد و سياس ــه ما براى مواجه ك
دولت هاشمى رفسنجانى به كادر همفكر و منسجمى نياز 
داشتيم كه بايد چارچوب هاى فكرى و گفتمانى و نه الزاما 

ايدئولوژيك مجمع را قبول داشته باشند. 
در همـان شـماره هاى نخسـت، سـلام بـا چـه  �

واكنش هايـى مواجه شـد؟ آيـا گروه هاى سياسـى و 
روزنامه هاى موجود در همان ابتدا متوجه تفاوت شيوه، 

روش و محتواى روزنامه تازه تاسيس شدند؟ 
ــود. جنبش  ــريه ب ــر از يك نش ــلام فرات ــه س روزنام
اصلاح طلبانه اى كه سرنوشت انقلاب و كشور را تحت تاثير 
ــلام در ايجاد  قرار داد، به عقيده ناظران، مديون روزنامه س
ــعه  ــت وقت تمايل چندانى به توس ــش بود. دول و تداوم
ــان نمى داد حتى آن را  ــى و گشايش فضاى باز نش سياس
ــت  ــد اقتصادى خود و اجراى سياس موى دماغ برنامه رش
ــلام مى گرفت مانند  ــت. مواضعى كه س تعديل مى دانس
ــار اخبارى از نقض حقوق شهروندى، دفاع تلويحى  انتش
ــا انعكاس انتقادات  ــار و انعكاس اخبار منتقدان ي از انتش
اقتصادى و نقد تصميمات غيرشفاف اقتصادى دولت طبعا 
خوشايند مقامات رسمى نبود. با نزديك شدن به انتخابات 
ــت جمهورى دوم خرداد 1376، سلام تنها نشريه اى  رياس
بود كه به طور مستقيم از نامزد مجمع روحانيون مبارز يعنى 

محمد خاتمى هوادارى كرد. 

ابراهيم اصغرزاده :
«سلام» راه ارتباط چپ هاى خط امام با مردم بود

يادى از «سلام»

ــلام، بدون پرداختن به  � ــتن درباره تاسيس روزنامه س  نوش
ــد بود. پس از  ــا و تا حدى گنگ خواه ــرايط آن زمان، نارس ش
انقلاب، فضاى مطبوعاتى كشور بسيار باز شد، به طورى كه حتى 
از هيچ قاعده و قانونى هم تبعيت نمى كرد. در نهايت به جايى 
ــيديم كه روزنامه هاى اصلى كشور شامل كيهان، اطلاعات  رس
ــان و اطلاعات  ــى در كيه ــود و نيروهاي ــلامى ب و جمهورى اس
ــدند.  ــوب مى ش ــال بودند كه بعدا جزو اصلاح طلبان محس فع
ــبت باز بود، به ويژه صفحه 18  فضاى عمومى كيهان هم به نس
ــت. ولى اين  ــيت برانگيز داش آن، مطالب متنوع و حتى حساس
ــادى نبودند، تا اينكه  ــبت به دولت آن زمان انتق روزنامه ها نس
ــوولى مرحوم آذرى قمى به گيشه  ــالت به مديرمس روزنامه رس
ــى  ــه منتقد دولت بود. روزنامه ابرار هم بود كه خط مش آمد ك
ــال 1368 تحولاتى در  ــى مهمى نداشت. ولى پس از س سياس
ــد. به اين صورت كه  ــاى مطبوعاتى و روزنامه ها به وجود آم فض
كيهان دچار تغييرات شد و نقش و حضور جناح چپ آن زمان 
ــپس بى رنگ شد و با  يا اصلاح طلبان بعدى در آن كمرنگ و س
ــى راديو و تلويزيون كه در آن زمان آقاى  توجه به انحصار دولت
محمد هاشمى رييس آن بود، اصلاح طلبان و جناح چپ به كلى 
ــدند. اولين زنگ خطر اين بى رسانه اى هم وقتى  فاقد رسانه ش
ــال 1369 مجمع روحانيون مبارز كه تا  ــنيده شد كه در س ش
ــال 1368 هيچ احساس كمبودى از نظر دسترسى به رسانه  س
نداشت، بيانيه اى را در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان منتشر 
ــار آن منع شدند.  اين جرقه اى مهم  كرد كه روزنامه ها از انتش
ــيس روزنامه اى مستقل  بود و آنان را متقاعد كرد كه براى تاس
اقدام كنند. تحول ديگر در معاونت مطبوعاتى و تبليغاتى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامى كه آقاى امين زاده در آن حضور داشت 
اتفاق افتاد و از سال 1368 در برنامه اى جامع با حضور مشاوران 
مطبوعاتى خود، سياست بسط مطبوعاتى را در پيش گرفتند و 
كم كم انتشار نشريات جديد آغاز شده بود و از راه اندازى چنين 
روزنامه اى هم استقبال مى كردند. در عين حال فراموش نكنيم 
ــيس روزنامه در آن شرايط بيش از آنكه عملى حرفه اى  كه تاس
ــود، كنشى سياسى محسوب مى شد.  و روزنامه نگارانه تلقى ش
به خوبى به ياد دارم كه در اوايل پاييز سال 1368 در ديدارى كه 
با آقاى موسوى خويينى ها داشتم، پيشنهاد كردم كه يك روزنامه 
تاسيس كنند كه مورد توجه ايشان واقع نشد ولى فقط 16ماه 
بعد بود كه ايشان براى راه اندازى روزنامه از بنده و ساير دوستان 
ــددى مواجه بوديم.  ــايل متع ــوت كردند. در آغاز راه، با مس دع
ــه نيروهاى موردنظر عموما از افراد همفكر و هم تجربه  اول اينك
دعوت شدند، زيرا كه فعاليت روزنامه نگارى بيش از آنكه فعاليتى 
ــى بود. به همين دليل هم كمتر  ــود، سياس حرفه اى تلقى ش
ــابقه وارد تحريريه شد. اكثر دوستان  كسى براى دستمزد و س
ــوق و علاقه و انگيزه  ــرويس از روى ش ــردبيرى و دبيران س س
سياسى وارد شدند. يكى از مهم ترين اتفاقات اين روزنامه، انتشار 
ــح بود. در آن زمان روزنامه هاى اصلى مثل كيهان و  آن در صب
اطلاعات بعدازظهر ها منتشر مى شدند ولى ما نمى توانستيم اين 
ــانى بودند كه  كار را انجام دهيم، زيرا اكثر نيروهاى روزنامه كس
در جاهاى ديگر شاغل بودند ولى عقيده بنده و برخى دوستان 
ــتم كه اين روزنامه صبح  ديگر تا حدى متفاوت بود. اصرار داش
ــود تا نوعى تمايز با سايرين هم باشد. در نهايت اين  منتشر ش
آغاز راهى بود كه امروز شاهد آن هستيم كه مثل اكثر جاهاى 
دنيا، همه روزنامه ها صبح منتشر مى شوند.  اهميت انتشار سلام 
در شكستن حلقه بسته مطبوعات و به ويژه روزنامه هايى بود كه 
ــكل صفحه اول آن  بدون رقابت جدى تاخت وتاز مى كردند. ش
ــد، زيرا اصرار داشتيم كه  نيز تا حدى در اين تمايز ديده مى ش
ــتفاده از تيترها و سوتيترهاى كوچك و  به جاى الگوى رايج اس
بزرگ و تنوع اخبار صفحه اول، با تيترهاى كوچك تر و استفاده 
ــلام نيز  ــن در صفحه اول كار خود را آغاز كنيم. قطع س از مت
اندكى كوچك تر از كيهان و اطلاعات بود كه دلايل خاص خود را 
داشت. در ميان فعالان اصلى سلام، آقاى ابراهيم اصغرزاده داراى 
ــابقه فعاليت مطبوعاتى در كيهان بود. بنده هم مواردى در  س
سطح يادداشت نويسى در كيهان را تجربه كرده بودم. همكاران 
اصلى، اگرچه سابقه حرفه اى نداشتيم، ولى عموما دست به قلم و 
در فعاليت هاى نوشتن داراى سبك و تجربه خاص خود بوديم. 
براى نمونه مى توان اولين يادداشت هاى مرا در سلام با يادداشت 
ــبك نوشتارى مقايسه كرد كه  بعدى و فعلى بنده به لحاظ س
تفاوت ملموسى ندارد. روزنامه سلام تجربه منحصربه فردى براى 
فعالان آن بود. ضوابط فعاليت نيز روشن بود و كم ترين اختلاف 
در آن ديده مى شد. به رغم سال ها فعاليت مطبوعاتى انتقادى، 
تعدادى شكايات شخصى (و نه دولتى) آن بسيار اندك و فقط به 
چند مورد محدود بود كه يكى از آنها از سوى آقاى احمدى نژاد 
ــخ هاى داده شده  بود. اخلاق حرفه اى را رعايت مى كرديم. پاس
ــس مى كرديم. نوآورى  ــكل منعك افراد ذى نفع را به بهترين ش
ــايل نيز در زمان خودش بسيار مهم  در ادبيات و نوع طرح مس
بود. شكستن حلقه انحصار پنج روزنامه آن زمان گامى بود كه 
عملى شدن آن به ذهن كمتر كسى خطور مى كرد. تيراژ سلام 
در شرايط عادى به حدود 70هزارنسخه مى رسيد، (در شرايط 
انتخاباتى به حدود 200هزار هم رسيد) ولى مطالعات ما نشان 
داد كه اثرگذارى آن بسيار بيشتر از اين تيراژ بود، زيرا بسيارى 
ــخه هاى آن را چند نفر مى خواندند (متوسط نزديك به  از نس
ــت ها  ــه نفر) و بيش از 50درصد خوانندگان آن به يادداش س
ــت)  ــه اين رقم (توجه به يادداش ــتند. در حالى ك توجه داش
براى روزنامه اى مثل همشهرى فقط چهاردرصد بود. بنابراين 
روزانه حداقل يك صدهزارنفر يادداشت ها و سرمقاله هاى سلام 
ــلام در  ــتاوردهاى س را مطالعه مى كردند. ولى مهم ترين دس
صفحات و ستون هاى خاص اين روزنامه بود. ستون «الوسلام»، 
ستون يادداشت هاى سردبيرى، ستون حقوق ملت، صفحات 
زنان، حقوقى، پيدا و پنهان و... همگى جزو نوآورى هاى آن بود. 
ولى در اين ميان ستون «الو سلام» به دليل تبديل شدن به يك 
ارتباط دوسويه ميان خوانندگان و روزنامه در نوع خود بى نظير 
ــوول بود. هرچند  ــردبيرى و مديرمس بود و اداره آن در حد س
برخى از روزنامه ها كوشيدند كه آن را تكرار كنند، ولى هيچ گاه 

جايگزين «الو سلام» نشد. 

 عباس عبدى

مهسا جزينى: روزنامه نگارى در كشورما دچار انقطاع نسلى 
ــت. 20 بهمن 69 روزنامه اى در ايران متولد شد  و ذهنى اس
كه به اعتقاد بسيارى آغاز فصلى تازه در روزنامه نگارى ايران 
ــكوفا  ــلام» آغاز و با دولت اصلاحات ش بود، فصلى كه با «س
ــد. جمع نخستينى كه «سلام» را پايه گذارى كردند لزوما  ش
ــيونى بودند كه حرف هايى براى  روزنامه نگار نبودند. سياس
ــتند و به دنبال فضايى براى انعكاس آن حرف ها  گفتن داش
ــدى» روزنامه نگار ماند.  ــد. از آن جمع فقط «عباس عب بودن
ــين هم به كار اصلى خود  ــيون پيش ــلام» سياس بعد از «س
ــى از آن نسل در مطبوعات نمانده و  بازگشتند. تقريبا كس
كمتر روزنامه نگارى است كه خاطره و سابقه اى از همكارى با 
«سلامى»ها در ياد داشته باشد. تجربه اى كه مى توانست بماند 
و منتقل شود. اينكه «سلامى»ها كه بودند و چه مى خواستند، 
در نوشته هاى عباس عبدى، ابراهيم اصغرزاده و اكبر اعلمى 
درباره چرايى انتشار اين روزنامه آمده است. گزارش ما بدون 
اينكه به دلايلى قصد پرداختن به سرانجام «سلام» را داشته 
ــت از حال و هواى روزنامه اى كه  ــتى اس باشد صرفا برداش

نماند...آخرين شماره سلام 17تير 78 منتشر شد. 
خيابان فلسطين جنوبى نبش دومين كوچه از سمت چپ 
ــت. در اصلى رو به خيابان باز  ــاختمان شش طبقه اس يك س
مى شود و در ديگر داخل كوچه. از بچه هاى قديمى «سلام» كه 
سوال مى كنى يادشان نمى آيد كه ساختمان درى هم در اين 
كوچه داشته است احتمالا اين در بعدا باز شده است. روزنامه 
ــال 75 در اين ساختمان  ــلام» از روز نخست انتشار تا س «س
منتشر مى شد و بعد به انتهاى خيابان كوچ كرد. براى پيداكردن 
ــاختمان ابتدا كمى مشكل دارم. اول به «عباس عبدى» كه  س
ــوراى سردبيرى و سردبير  در مقاطعى دبير اقتصادى، عضو ش
روزنامه بوده است زنگ مى زنم نه اسم كوچه خاطرش هست 
ــانى تصويرى مى دهد. «50 متر مى روى  و نه نمره و پلاك. نش
ــت چپ، اولين كوچه سمت چپ، روبه رويش يك  پايين، دس
پرده فروشى است وكنارش يك داروخانه. نبش يك كوچه است 
ــانى هاى عبدى گرد  ــود». بر نش و درش روبه خيابان باز مى ش
15ساله نشسته، نه ردى از آن داروخانه است و نه پرده فروشى، 
به جايى نمى رسم. اين بار به «اكبر اعلمى» دبير بخش گزارش 
روزنامه زنگ مى زنم او هم سعى مى كند كمكم كند. مى گويد: 
«يك ساختمان جنوبى نه چندان قديمى است كه بعد هم به 
ــتراتژيك نظام بدل شد.» سعى مى كنم از  مركز تحقيقات اس
ــانى آخر كمك بگيرم. همچنين از سوپر روبه رويى و  اين نش
ــى دو طرف ساختمان، به آنها هم همين نشانى  عينك فروش
ــب  ــزى نمى داند. قديمى ترين كاس ــى چي را مى دهم و كس
ــال نمى رسد نه اسمى از «سلام»  خيابان اما قدمتش به 10س
شنيده اند و نه مركز تحقيقات استراتژيك. با نگهبان ساختمانى 

ــاختمان «سلام» باشد صحبت  كه احتمال مى دهم همان س
ــم از در خارج  ــم نمى تواند كمكى كند، همراه ــم او ه مى كن
ــيه چرده اى كه از روبه رو  ــود در همان حال با پيرمرد س مى ش
مى آيد مواجه مى شويم، به من معرفى اش مى كند و مى گويد 
ــت و  ــن، او مى داند، از همه اينجا قديمى تر اس ــوال ك از او س
ــوال مى كنم شما مى دانيد ساختمان  خبر دارد. از پيرمرد س
روزنامه «سلام» كجا بود. سر تكان مى دهد و مى گويد: «همين 
ساختمان» و بعد هم داخل كوچه را نشانم مى دهد و مى گويد 
از همين در كه برويد داخل، همان جا ساختمان روزنامه است. 
مى گويد بيست وچند سال است كه واكسى است و همان دور 
ــاط مى كند. «على مردان غفارى» خاطراتى هم از  واطراف بس
روزنامه نگاران و كارمندان «سلام» دارد اگرچه اسم ونشانى اى 
ــه آنجا ناهار  ــى وقت ها مى رفت ــدارد. اما خيل ــا به ياد ن ازآنه
ــان را واكس مى زده.  مى خورده و برخى اوقات هم كفش هايش
مى گويد كه آدم هاى خوبى بودند و بعد هم كه رفتند ساختمان 
دوم گهگاه مى رفتم آنجا. اما ديگر نمى دانم چه شد. من ديگر 
ــاختمان را مى زنم، شركت فنى شيميايى.  نرفتم. زنگ اول س
ــركت هدايت مى كند.  ــردى من را به داخل و نزد رييس ش ف
رييس مى داند كه اينجا پيش تر ساختمان روزنامه «سلام» بوده 
ــت. اگرچه او ساختمان را در حالى كه چند سالى از رفتن  اس
روزنامه و خالى بودنش مى گذشته، از مالكش خريدارى كرده 
است. ساختمان روزنامه «سلام» در اختيار بسيج بوده كه بعد 

به موسوى خويينى ها اجاره داده شد. مى گويد: «روزنامه كه از 
ــد مالك اصلى هم شكايت كرد و ملكش  اينجا منتقل مى ش
ــين روزنامه «سلام» پنج طبقه  را پس گرفت.»ساختمان پيش
است. طبقه نخست ادارى، دوم تحريريه. سوم آگهى ها و چهارم 
ليتوگرافى بود. زيرزمين ساختمان هم آشپزخانه بود. حالا دفاتر 
شركت هاى ادارى، پزشكان ومشاوران حقوقى در طبقات اين 
ــاختمان جاى گرفته اند. تحريريه روزنامه «سلام» با موكت  س
ــده بود. روزنامه نگاران و كارمندان حق ورود با كفش  فرش ش
ــتند اگرچه در سال هاى بعد موكت  به داخل تحريريه را نداش
جمع شد و ميز صندلى ها باقى ماند. وارد تحريريه كه مى شدى 
اتاق روبه رو متعلق به سردبير بود و كنارش ابتدا گروه اجتماعى، 
ــپس سياسى و ورزشى قرار داشت. «سلام»  بعد اقتصادى و س
ــوراى سردبيرى منتشر مى شد. نخستين اعضاى  به شكل ش
اين شورا «سيد عبدالواحد موسوى لارى»، «ابراهيم اصغرزاده» و 
«عباس عبدى»، بودند. نخستين تحريريه «سلام» هم شامل 11 
سرويس بود و دبيران آن به شرح زير بودند: «ابراهيم اصغرزاده» 
ــرويس  ــى داخلى، «وفا تابش» دبير س ــرويس سياس دبير س
ــيد محمد رضوى يزدى» دبير سرويس  ــى خارجى، «س سياس
معارف اسلامى، «عباس عبدى» دبير سرويس اقتصادى، «بهروز 
صحابه» دبير سرويس ورزشى، «مسعود مظفرى» دبير سرويس 
ــر، «محمدمهدى  ــوش جعفري»دبير خب ــى،  «مهرن اجتماع
ــيدمحمود  ــرويس فرهنگى- هنرى، «س ــان» دبير س حيدري

ــرويس علمى پژوهشى، «اكبر اعلمى» دبير  حسينى» دبير س
ــرويس گزارش، «محمدابراهيم انصارى لارى» دبير صفحه  س
ــتان ها (مديريت بر  ــى» بخش شهرس ــى ولاي حقوقى، «عيس
سرپرستى ها، خبرنگاران و توزيع) و «ميرعلى نگارنده» بخش 
شهرستان ها (مديريت خبر). «سلام» در روزگار بدون اينترنت 
منتشر مى شد و تنها دستگاه خبررسان تلكس روزنامه بود. در 
طول روز تحريريه خالى بود و روزنامه نگاران بيرون از روزنامه در 
حوزه هاى خبرى، مشغول توليد خبر و گزارش بودند. روزنامه 
حتى آن اوايل براى تهيه عكس هم به خبرگزارى وابسته بود. 
هرروز بعدازظهر يك نفر مى رفت خبرگزارى ايرنا وعكس هاى 
ــدان و روزنامه نگاران  ــورد نياز را از آنجا تهيه مى كرد. كارمن م
«سلام» خاطرات زيادى دارند از نحوه تعيين فونت روزنامه كه 
ــتند متفاوت از دو روزنامه كيهان و اطلاعات باشد تا  مى خواس
تجمع انصار حزب االله در يك بعدازظهر پنجشنبه جلو روزنامه 
ــايد مهم ترين رخداد روزنامه نگارى كه به نام  ــال 74. ش در س
«سلام» ثبت شده است. افشاى اختلاس معروف 123ميلياردى 
بنياد مستضعفان بود. اما اينكه چه شد «سلام» براى نخستين بار 
ــر كند شايد به اين  ــت خبر اختلاس را كشف و منتش توانس
برمى گردد كه يكى، دو نفر از روزنامه نگارانش پيش تر كارمند 
ــتندش  اين بنياد بودند و از اين طريق خبر را با جزييات مس
ــر اولين ها در  ــلام» بعدها به نوعى مبتك ــر كردند. «س منتش
روزنامه نگارى شناخته مى شود. نخستين روزنامه اى بود كه در 
ــر مى كرد. «پروانه محيى»  آن زمان صفحه اى ويژه زنان منتش
ــوول اين صفحه بود كه ابتدا كارش را با انتشار خبرهاى  مس
ــوول  ــان آغاز كرد و بعدها مس ــتون زن ــواده در س دادگاه خان
ــد. «سلام» همچنين ستونى داشته  صفحه اى به همين نام ش
ــد و ابتكارش براى اين روزنامه  كه بعدها زياد از آن ياد مى ش
ــوولش بود و  ــلام» كه «جعفر گلابى» مس ــتون «الو س ماند. س
سربرگ هايى جدا و متفاوت از سربرگ هاى روزنامه داشت به 
اندازه نصف كاغذ آچهار كه با رنگ سبز بالاى آن نوشته شده 
ــت كه الان در بسيارى  ــلام». اين ستون همانى اس بود «الو س
ــته هاى مردمى در  ــا وجود دارد و پيام ها و خواس از روزنامه ه
ــود. قديمى هاى «سلام» تعريف مى كنند كه  آن منتشر مى ش
فضاى روزنامه صميمى و دوستانه بوده است. «سلام» در دوران 
انتشارش و پيش از توقيف كامل، يك توقيف كوتاه مدت هم به 
ــت. 13اسفند 74، ساعت 12شب و در روزهاى  خود ديده اس
آخر منتهى به انتخابات مجلس پنجم اين روزنامه به مدت 48 
ساعت منتشر نشد. گفته شده وقتى تب انتخابات 76 در كشور 
ــلام» فوق العاده شد. براى اولين  بالا گرفت، فروش روزنامه «س
بار جلو كيوسك ها براى خريد روزنامه «سلام» صف مى بستند. 
بى ترديد يكى از محورى ترين پشتوانه هاي تبليغاتى انتخابات 

دوم خرداد، روزنامه «سلام» بود.

روايت از درون


